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مزار شهید گمنام
عروج: اسفند 63، عملیات بدر

محل شهادت: شرق دجله
سن: 20 سال



همانطورکه به‌خاطر داریم، در تاریخ  11ام دی ماه سال 1401، دانشگاه ما افتخار میزبانی یک میهمان عزیز 
و نور چشمی را پیدا کرد. 

پس از گذشت سه ماه از غائله ی زن زندگی آزادی و خاموش شدن بخش غالب آتش اعتراضات 
و اغتشاشات، دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای تدفین یکی از پهلوانان جنگ تحمیلی که حالا، نام 
شناسنامه‌ای او از دیدگان ما، پنهان شده است، آماده شده بود و دانشجویان زیادی با ذوق و اشتیاق فراوان، 

چشم به راه میهمانشان نشسته بودند.                                                                                                                                  
از همان ابتدا تا چند ماه پیش، فضاسازی خودمانی مزار، به زائران و میهمانان شهید، ماوا داده بودند. 
بچه ها نیز درهمان فضا، کنج دنجی برای خویشتن می‌یافتند و خلوتی باخودشان وخدای خودشان فراهم 
می‌کردند. خیلی وقت ها حتی دورهمی های بچه ها، در این محل سبز و نورانی، برگزار می شد. از همان 
ابتدای کار، معلوم بود که این فضا‌سازی، دائمی نخواهد بود ودانشگاه، طرح دیگری در سردارد.                                                
دانشگاه طرحی در نظر داشت که سنخیتی با معنویت لازمه ی یک آرامگاه نداشت؛ بنایی مرتفع، 
تجملاتی و پر هزینه. لذا در یک فراخوان مجازی، از دانشجویان دعوت شد تا طرح مدنظر خود را ارسال 
کنند. از این طریق، به نوعی اطلاع رسانی و ایجاد آمادگی ذهنی هم برای ساخت مقبره‌ی جدید، انجام شد. 

حالا هم منتظر افتتاح فاز اول مزار جدید شهید گمنام در آبان ماه هستیم.                                                                                          

د راه را، ی د راه را،آب زن ی آب زن
. . . د ی‌رس . م . . د ی‌رس ار م ـ گ ارن ـ گ ه ن ین ک ه ه ین ک ه

نویسنده: علیرضا صدرایی‌فر
دانشجوی پزشکی
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کتاب‌‌خوارها، کتابخوان‌‌ها و نیمه‌‌‌‌کتابخوان‌‌ها، همان‌‌ها که بخشی از زیست روزمره‌‌شان با کتاب گره خورده، 
همان‌‌ها که اگر اندکی در مفارقت کتب به سر ببرند، توگویی نفس‌‌شان تنگ و چشم‌‌هایشان تار می‌‌شود و 

سرشان سیاهی می‌‌رود، همیشه چنین دغدغه داشته‌‌اند که با کتاب‌‌های نخوانده‌‌شان چه کنند.
به  به تمیزی ، علاقه  نیاز، وسواس  نامبرده، هر شخصی فراخور بودجه، مقدار  بین گروه‌‌های  از 
کلکسیونری و امثال اینها، منبع تامین تغذیه‌‌ی فکری‌‌اش را یک جایی می‌‌داند. یکی فراخوربودجه، کتب 
مستعمل یا چاپ های قدیمی می‌‌خرد، یکی حسب وسواس و یا پیشروی با روزگار، ازجدیدترین نشرها و 
شیک‌‌‌‌‌‌ترین کتاب‌‌فروشی‌‌ها خرید می‌‌کند، یکی هم بی‌‌توجه به اینها، از کتابخانه‌‌های عمومی و خصوصی 
دیگران مستفید می‌‌شود و پشت‌‌پا به عالمَِ تعلقاتِ مادی می‌‌زند. راستش را بخواهید، تعادل از نظر نگارنده، 

التقاطی از این سبک‌‌ها به‌‌علاوه کتاب‌‌خانه‌‌های مجازی می‌‌باشد. 
حال که دسته‌‌بندی‌‌ای داشتیم از روش‌‌های تهیه کتب، قرار است به یک اشتراک بزرگ برسیم! شما 
چه قرض‌‌گیرنده باشید و چه خریدار و چه سارق کتب، چه سفیدپوست باشید چه سیاه و چه زرد، چه 
فوق‌‌دکترای مطالعات اجتماعی باشید‌‌، چه کودکی دبستانی، باید قبول کنید که همه‌‌مان در تعداد کتبی که 
نخوانده‌‌ایم مشترک ایم، مهم نیست که یکی چندصدتا یا هزارتا کتاب بیشتر از شما خوانده باشد، نکته قابل 
اعتنا این است که هر دو نفر، میلیون‌‌ها کتاب را نه خوانده‌‌اید و نه حتی اسم‌‌شان را شنیده‌‌اید! این همان چیزی 

است که احتمالاً اینشتین گفته است: )همه ما در میزان نادانی‌‌ و نادانستن هایمان، مشترکیم(. 
همیشه که نمی‌‌توان غر زد و حرص خورد که چرا هنوز فلان کتاب‌‌ها را نخوانده‌‌ام و در دنیای فلان 
اندیشمند سیر نکرده‌‌ام و از این دست گله‌‌مندی‌‌های همیشگی... . از نگارنده احتمالا راهکاری برای خلاص 
شدن از شر اینچنین افکار بخواهید. با اینکه اینجانب، در اینکار حرفه‌‌ای نیست اما بدش هم نمی‌‌آید کمی 
چاره‌‌های خبیثانه پیشنهاد دهد که حداقل اگر کتاب‌‌های زیادی نخواند‌‌ه‌‌اید، چنین وانمود کنید که اینگونه 

نیست.
قدم اول، بخاطرداشتنِ این جمله از نویسنده‌‌ای قدیمی است که می‌‌گوید: )کتاب‌‌هایی را که قرار است 
نقد کنم هیچوقت نمی‌‌خوانم.(به‌‌نظر می‌‌توان این تعبیر را تسری به نظر دادن درباره کتب داد و بدانیم که 

ملاقات با جمعی از کتــــــــــاب‌هایملاقات با جمعی از کتــــــــــاب‌های نخوانده نخوانده

نویسنده: علیرضا صدرایی‌فر
دانشجوی پزشکی
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خوانش باعث ایجاد پیش‌‌فرض های ذهنی در ما می‌‌شود و اصولاً از متن دور می‌‌شویم و خود را غرق در فرامتن‌‌های ساخته و پرداخته خودمان می‌‌یابیم. پس در 
واقع، صحبت‌‌هایمان حول کتاب‌‌ها نیست و به تعبیر بایار، حول کتاب‌‌های درونی‌‌مان است! کتاب درونی چیست؟! معلوم است دیگر، کتاب‌‌هایی که وجود 

خارجی ندارند و بافته‌‌های مغز عزیزمان است.
اگر برای برداشتن گام دوم آماده‌‌اید باید عرض کنم که برای سخن گفتن من‌‌باب کتابی، کافی‌‌ست بدانید که داشتن اطلاعاتی چند از موقعیت مکانی 
احتمالی آن کتاب در کتاب‌‌فروشی یا کتاب‌‌خانه، می‌‌تواند ابری ازاطلاعات را در سرتان بارور سازد و بی‌‌آنکه حتی آن را تورقی کرده باشید. مثلا یکی از 
کتبی که بیژن اشتری ترجمه کرده است را در دست بگیرید و این‌‌ور و آن‌‌ور با خودتان ببرید، تا دیگران قند در دلشان آب شود و بگویند که »وای چقدر فلانی 
منورالفکر است!« اگر هم نظرتان را یا مقدمه‌‌ای درباره کتاب خواستند - و البته اگر به وجناتشان نمی‌‌خورد که سطحشان بالاتر از شما باشد - کافیست کمی 
ضد چپ‌‌ها سخنرانی ایراد فرمایید و کمی از دیکتاتوری و عقب‌‌ماندگی حکّام و اندیشمندان مارکسیست و مائوئیست تفت بدهید و هر بدبختی و فلاکتی که 
در عالمَ و آدم هست را به آنها نسبت بدهید )هیچ مهم نیست که اصلًا کتب ترجمه‌‌شده به‌‌واسطه اشتری، همه در عناد با چپ‌‌ها و جاهایی در تضاد با واقعیت 
است(. یا می‌‌توانید جمهورِ افلاطون را بخرید و در کیفتان بگذارید و هرازگاهی به اطرافیانتان از ژرف‌‌اندیشی افلاطون در چند ده قرن پیش سخن بگویید و با 

مفاهیمی کلی و موهوم، حول کتاب حرف بزنید.
گام سوم، قدمی‌‌ست عقلایی‌‌تر و بیشتر مطابق با واقعیت، بعضی کتاب‌‌ها هستند که درباره کتاب‌‌های دیگر نوشته شده‌‌اند؛ مثل مجله‌‌ها و کتاب‌‌های نقد، 
با وجود این کتاب‌‌ها باید کلاهتان را بیندازید بالا چرا که کارتان آسان‌‌تر خواهد بود. ریسک نظردهی هایتان پایین می‌‌آید و می‌‌توانید برای حرف خودتان، 

فلان نوشته را نیز ضمیمه‌‌ای برای تایید قرار دهید.
اما همه این‌‌ها را که کنار بگذاریم و چنانچه قبول کنیم که این، واقعیتِ ناحقیقیِ جهانِ پست‌‌مدرن ما شده است که انسان‌‌ها می‌‌خواهند خود را فرای آنچه که هستند و 
بی‌‌توجه به حقیقت، عاقل‌‌تر و خردمندتر نمایش دهند. در این نگرش از جهان، کتاب‌‌خوانی کاری فرمالیته و برای پز دادن به نظر می‌‌رسد و مردم به‌‌خاطر جلد زیبا، کتاب‌‌ها 

را خریداری و ذخیره ‌‌می‌‌نمایند‌‌. حال در چنین وضعی‌‌ست که باید سنت کتابخوانی را احیا و خونِ معاشقه با کتاب را در رگ‌‌های کرونری‌‌مان بدوانیم.
می‌‌دانم که‌‌پاراگراف‌‌های بالا، در حال آموزش شیادی به تازه‌‌کارانِ کنجکاو بود؛ اما ناچار باید اقرار کرد که اصل قضیه، چیز دیگری‌‌ست. بایار به‌‌عنوان 
وام‌‌دار اندیشه این متن، قصد دارد از نقش غیرعینی »متون« و نقش عینیت‌‌‌‌یافته »فرامتن‌‌ها« بگوید. فی‌‌الواقع »زیرمتن« را به‌‌عنوان عنصر فراموش‌‌شونده در نظر 
می‌‌گیریم واز آن پس، عرصه جولان کتاب را به دست فرامتن می‌‌سپریم. فرامتن هم که چیزی نیست که بتوان برایش شاخ و شانه کشید و آن را محدود به عواملی 
خاص و دلخواه کرد، فرامتن قابلیت پرواز »به سوی بینهایت و فراتر از آن« را دارد! بنابر همین است که چندان هم دروغ نگفته‌‌ایم اگر درباره کتب نخوانده‌‌مان 
زبان بگشاییم؛ چرا که چه کسی که کتاب را خوانده و چه کسی که نخوانده، در حال برگزیدن یک فرامتن از متن مذکور هستند و دست تا حدودی باز است.

ملاقات با جمعی از کتــــــــــاب‌هایملاقات با جمعی از کتــــــــــاب‌های نخوانده نخوانده
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 به نظر استاد علت محبوبیتشان مواردی مثل: )احترام برای استقلال فکری و وجود دانشجوها و به کارگیری 
تک تک دانشجویان در امر تدریس هست(.

 از نظر استاد اولین تجربه‌ها وبرخوردها بسیارمهم می‌باشند. نقطه قوت ایشان در بین درس‌های دوران 
دبیرستان درس فیزیک بوده‌است و این به‌علت رفتاردبیرفیزیک استاد بوده است.

 علت علاقه ایشان به تدریس، اثرگذاری بالای اساتید هم با کلام و هم با رفتارشان در بین دانشجویان هست.
از نظر استاد، درزندگی انواع شکست ها و موفقیت ها را تجربه خواهیم کرد؛ مهم این است که انسان از 

خودش احساس رضایت داشته باشد.
 استاد از این که به پزشکان تدریس می کنند احساس رضایت دارند؛ همچنین ایشان به اهمیت یادگیری 

نکات بالینی از علوم پایه تاکید کردند.
 خاطره ایشون از ترم یک خودشون:  )ایشان با جدیت از استاد خودشان پرسیدند که دفتر چند برگ باید 

بیاورند(!
 نکاتی درمورد بالین: )همیشه با بیمار حرف بزنید و بپرسید چه اتفاقی افتاده است، بهترین کمک کننده برای 
پزشک، اطلاعات خود بیمار هست ممکن هست در ابتدا، بیماران اطلاعات نامربوط ارائه دهند اما با سوال 
های بیشتر و دقیق تر شفافیت بیشتری حاصل میشود(. استاد در دوره های قبل از دکتری تخصصی فعالیت 
متفرقه نمی کردند؛ بیشتر فعالیت های علمی انجام می دادند. اما در دوره دکتری تخصصی با کمیته تحقیقات 

دانشجویی دانشکده همکاری هایی در بحث مقالات داشتند.
 کلام آخر استاد: )استاد هم ناامیدی های زیادی را تجربه کردند اما ادامه دادند، برای چیزی که ارزش ادامه دادن 
داره پافشاری کنید. سختی‌ها و مشکلات همیشه هستند، وقتی تصمیمی میگیری، مردم منصرفت میکنند،ادامه که 

بدی مسخرت میکنند و وقتی پیروز شدی همون افراد به شما دست میدهند.(
 استاد همزمان با تحصیل کار هم میکردند. در بازار استاد را ملامت می کردند که درس خواندن فایده ای 
ندارد وقتی پول در کف بازار است اما بعد از موفقیت استاد همان افراد از استاد به عنوان یه مشاور استفاده 

میکنند. 
برای هدفی که با مطالعه و تحقیق انتخاب کرده اید، وقت بگذارید، ادامه دهید، انگیزه خودتان را از دست 

ندهید. 
ویژگی های خاص استاد از نظر خودشون: سخت کوشی، مسئولیت پذیری و ادامه دادن.

مصاحبه با مصاحبه با استاداستاد  
سید حمیدرضا رستگار مقدمسید حمیدرضا رستگار مقدم

نویسنده: محمد بخشی
دانشجوی پزشکی 
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غذای خورده نشده در بیمارستان به عنوان دورریز غذایی بیمارستانی شناخته میشود که تاثیرات قابل توجهی 
را بر اقتصاد مدیریت یک بیماریستان وارد میکند؛ تولید غذای اضافی برای بیمارستان هزینه مالی دارد که 
درطول زمان میتواند قابل توجه باشد. ضررهای زیست محیطی ناشی از دورریز های غذایی نیز قابل توجه 
است، مانند آلودگی های ناشی از فساد مواد غذایی که میتواند منجر به انتشار بسیاری از عوامل بیماری زا 

شوند. 
گونه های مختلف قارچی بخصوص آسپرژیلوس ها و پنی سیلیوم ها میتوانند میکرواورگانیسم های 
فرصت طلب باشند، این آلودگی ها به ویژه در محیط بیمارستان که باید در نظافت کامل باشد میتواند آسیب 

های جدی به ساختار سلامت وارد کند.
 تاکنون مطالعات زیادی برای جلوگیری از این دورریز غذایی در سطح بین المللی انجام شده که 

راهکارهای مختلفی را ارائه کرده اند:
۱. توجه به نیاز هر بیمار به صورت جداگانه: هر بیمار بستری در بیمارستان رژیم غذایی منحصر به فرد خود 
را دارد که معمولا توسط پزشک پیشنهاد میشود، قرار دادن مواد مورد نیاز و حذف مواد مضر برای بیمار 

میتواند از دورریز غذایی بکاهد.
۲. تولید مواد غذایی نزدیک به بیمارستان: اگر تولید غذا در نزدیکی بیمارستان انجام شود میتواند از هزینه 

ها و دورریز ناشی از جمل و نقل بکاهد.
۳. ایجاد منوی صحیح غذایی : در منوی غذایی بیمارستان باید مقدار غذا مشخص باشد تا برای هر بیمار آن 

مقدار غذایی که قرار است مصرف شود درخواست شود.
۴.بسته بندی درست: بسیاری از بیماران و یا پرسنل ممکن است در باز کردن و یا استفاده از بسته بندی خاص 
غذا مشکل داشته باشند، مدیریت بیمارستان باید از بسته بندی غذایی ای استفاده کند که برای همه ازجمله 
مریض های ناتوان قابل استفاده باشد. ۵. آموزش کارکنان بیمارستان ها درمورد اهمیت و چگونگی کاهش 
دورریز غذایی: همانطور که مشخص است رسیدن به دورریز غذایی صفر در بیمارستان ها عملا ممکن 

نیست اما میتوان تا حد ممکن آن را کم کرد، این هدف جز با مدیریت صحیح منابع و پرسنل میسر نیست.

دورریزدورریز غذایی بیمارستانی غذایی بیمارستانی

نویسنده: صالح صفوی
دانشجوی پزشکی
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سید‌ حسن‌ نصرالله، اگر امروزهم شهید نشده بود، روزی شهید می‌شد...
 او به رسم رفقایش، شهادت را انتخاب کرده 

ما اما سید را برای خودمان میخواهیم: برای نتیجه، برای پیروزی، این است که سبب ناراحتی و اندوه ما از 
شنیدن خبر شهادت میشود. ما میخواهیم نصرالله باشد، حاج قاسم باشد، مغنیه باشد و کار را تمام کنند. ما هم 
به زندگی خودمان برسیم و دست آخر عکس سلفی‌مان را در قدس با آنها بگیریم،اما خدا صحنه را جور 
دیگر میخواهد‌ و نتیجه را در گرو این قرار داده است تا همه ما به وظیفه خود آگاه شده، سپس عامل شویم‌... 

ناراحتی ما نباید از شنیدن خبر شهادت‌ها باشد، باید از شنیدن مرگ خود در سرگردانی‌های دنیا باشد...

تاریخ تکرار می شود! این سخن من نیست جمله‌ایست تکراری که به درازای تاریخ قدمت دارد. مهم نیست که این جمله را قبول داشته باشیم یا خیر مهم این است 
که خواه و ناخواه یک روز که در وسط تاریخ ایستاده اید با این جله روبرو می شوید. دفتر تاریخ را که باز کنید برای پیدا کردن الگوریتم آن نیازی به فکر زیاده از 
حد ندارید چون با دایره ای روبرو می شویدکه با گردش خود تکرار می شود. میان این همه تکرار چیزهای زیادی پیدا می کنید. اما من از میان تمام آن چیزهای 

زیاد چیزی را برمی گزینم تا دمی از هم صحبتی با شما نیکان روزگار بهرمند شوم. 
می خواهم برایتان از ریحانه خلقت بگویم از همان دخترکانی که از ابتدای تاریخ مادر بوده اند، از زنان سرزمینم.

برایتان از زنانی می گویم که نهضت تنباکو و مشروطه و انقلاب اسلامی به راه انداختند، برایتان از زنانی می گویم که قبل از شیردادن به کودکانشان عشق 
ورزیدن را به آنها آموختند، برایتان از زنانی می گویم که ۱۹۶۸۳۷ تن شیر را در دامانشان پرورش دادند و در راه وطنشان از آنها گذشتند، چه می شد اگر در شهریور 

ماه سال ۱۳۵۱ زنانی تصمیم می گرفتند که از شوهرانشان، از پدر فرزندان خردسالشان نگذرند؟
چه می شد اگر مادرانی درد دلتنگی فرزند را بهانه می کردند و نمی گذاشتند سوار اتوبوس های خط مقدم شوند؟

چه می شد اگر زنانی در خط مقدم جبهه ها برای مداوای مجروهین داوطلب نمی شدند؟
 چه کسی می داند شیر عشق به فرزند دادن یعنی چه؟ چه کسی می داند با دستان خودت فرزندت را بدرقه کردن یعنی چه؟

 تاریخ تکرار می شود!!! 
سال ها از جنگ تحمیلی گذشت، چه کسی باور می کرد که در دنیای تکنولوژی هم تاریخ تکرار بشود؟ اما مادران هنوز هم همان مادرانند. مادران شهید 

باقری و حججی از یک تیره‌ اند، از تیره مادران ایرانی از دست زنان شیر پرور. 
اگر فکر می کنید مانند این زنان دیگر پیدا نمی شود سخت در اشتباهید. شما باور نمی کنید اما یک روز که در وسط تاریخ ایستاده اید، با شیر زنانی روبرو می 
شوید که از دهه هایی نه چندان دور سر بر آورده اند. دهه هایی که کسی فکرش را هم نمی‌کند از تکنولوژی جان سالم به در ببرند اما راستش را بخواهید تاریخ 

برای تکرار شدن از ما اجازه نمیگیرد.

 یک انسان صبور چه ویژگی هایی دارد؟!
 ابتدا باید گفت برای امید است و امیدآفرینی می‌کند. نه امید کاذب، بلکه امیدی ازجنس باورهای ارزشمند. 

امیدی که یک زن برای خانواده اش ایجاد می‌کند و وضعیت سخت زندگی در غزه را تبدیل به حسبی الله می‌کند.
 اون نشان می‌دهد چگونه برای آنچه باورماست باید ایستادگی کرد.

جنس انسان های صبور متفاوت است خصوصا صبر از جنس زنانگی!

زنَزنَ
زه ّـ زهغــ ّـ غــ

صبــرصبــر

حســـنحســـن
سیــــدسیــــد

نصــراللهنصــرالله

نویسنده: رقیه ناروئی

دانشجوی بهداشت عمومی  

نویسنده: عاطفه جعفری
دانشجوی بهداشت عمومی  

نویسنده: زینب عطازاده
دانشجوی بهداشت محیط  


